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شمسی کلنگ ساخت بزرگ ترین میدان میوه و تره بار پایتخت )میدان مرکزی در بزرگراه 

شهید تندگویان( به زمین خورد و 5سال بعد افتتاح شد. این مجموعه با ۲۷۰هکتار وسعت 
و ۱۳۶۰باب حجره، میوه و تره بار مصرفی ۹میلیون نفر از جمعیت پایتخت را تأمین می کند.

53749
واحد مسکونی در محله تهرانپارس غربی هست و به همین خاطر، بیشترین 
تعداد واحد مسکونی پایتخت را در خود جای داده است. ساختمان های این 

محله، نسبت به تهرانپارس شرقی، مدرن تر است.

399
نفر در هر هکتار از منطقه۱۰زندگی می کنند و همین باعث شده این منطقه 
متراکم ترین منطقه تهران لقب بگیرد. تراکم جمعیتی منطقه ۱۰با ۳ناحیه 

و ۱۰محله، 4برابر حد استاندارد و دوبرابر میانگین تراکم تهران است.

 113
سال پیش بانوان برای نخستین بار  در ایران توانستند به سینما بروند. قبل 

از آن، ورود بانوان به سینما ممنوع بود تا اینکه 5۰۰ زن توانستند جمعه، 
۲اردیبهشت سال۱۲۸۹، در پارک اتابک به تماشای فیلم بنشینند.

در تابستان، بچه ها 
را توي كوچه ول 
نكنيد...

در انتخاب كلاس 
تابستاني براي 
بچه هادقت كنيد...

اگر بچه را در 
كلاس هاي متنوع 
ثبت نام كرده ايد، در 
زمان بندي كلاس ها 
دقت كنيد...

خلاصه فكري به 
حال اوقات فراغت 
بچه ها بكنيد، وگرنه 
عواقبش به عهده 
خودتان است...

دانستن اینکه چرا حفاظت از باغ های تهران یکی از 
دغدغه های رهبر معظم انقلاب در چند دهه اخیر 
بوده، مســتلزم مرور روزگار قدیم پایتخت است. 
تهران در سال های بسیار دور با باغ هایش شناخته 
می شد. به عنوان مثال، »ابوســعد سمعانی« در 
کتابش از باغ های انار تهران نــام می برد و بعدها 
پیترو دلاوالــه، جهانگرد مشــهور ایتالیایی که 
در دوره صفوی بــه ایران آمده بــود، در یکی از 
سفرنامه هایش از تهران به عنوان شهری با باغ ها 
و چنارهای باشــکوه یاد می کند و از همان موقع 
در منابع تاریخی از تهران به عنوان چنارســتان 
نام می برند. امین احمد رازی هم در قرن دهم در 
یکی از کتاب هایش باغ های کن را بسیار باشکوه 
توصیف می کند و نوشــته که میوه های کن مثل 

زبان برای بدن انسان لازم است.
روایت هایی از این دست نشــانه زیست تاریخی 
تهران نشــین ها با باغ های قدیمی اســت و این 
موضوع اهمیت تاریخــی دارد. اینکه می گویند 
روند تخریب باغ های تهران از ســال های بعد از 
انقلاب شروع شــده، نظریه درستی نیست و این 
رویه از دوره قاجار و همزمــان با تبدیل تهران به 
پایتخت شروع شد. مرور نقشه های تهران در دوره 
قاجار به وضوح این ادعا را ثابت می کند. مقایسه 
نقشه ای که الیاس بر زین، جهانگرد روسی در دوره 
محمدشاه، کشیده با نقشه عبدالغفار که در دوره 
ناصری ترسیم شده نشــان می دهد که باغ های 
تهران آرام آرام خرد شــده و مکان های مسکونی 
جای آنها را گرفته است. بی مهری با باغ های تهران 
در دوره پهلوی اول هم نمود داشــته است. مثلا 
سیدحسین نصر در کتاب »خاطراتش« می گوید 
روشــنفکرانی که به پاریس رفت وآمد داشتند از 
مقایسه تهران با شهر مدرنی مثل پاریس خجالت 

می کشیدند. 
این موضوع نشان می دهد که حتی روشنفکران 
ایرانی هم در یک برهه تاریخــی، نگاه غلطی به 
مقوله باغ داشــتند و تحت تأثیر شهرسازی غربی 
قرار گرفتند. ایــن نگاه روی توســعه تهران و از 
بین رفتن باغ ها تأثیر خودش را گذاشت. در چنین 
بســتر پرمخاطره ای، رهبرمعظم انقلاب نگاهی 
تاریخی و دینی به این ماجرا دارند و به همین دلیل 
طی چند دهه اخیر و حتی در دوره شیوع کرونا، 
مراسم روز درخت کاری را به جا آوردند و در باب 
اهمیت درخت کاری و حفظ باغ های تهران تأکید 
کردند. نکته مهم این است که رهبر معظم انقلاب 
گاهی به جنبه های بصری این موضوع و گاهی به 
ارتباط بین حفظ باغ هــا و اهمیت حیات وحش 

اشاره کرده اند.
این نکته ها کاملا در تهران مشهود است، چرا که 
در سال های گذشته بیش از 200گونه پرنده در 
108روســتای اطراف تهران که حالا هر کدام به 
یک محله بدل شده اند، زندگی می کردند اما حالا 

خبری از آنها نیست.

تهران پژوهعلیرضا زمانی

رمان
قه

حله
م

این دهه  هشتادی شادآبادی با استندآپ کمدی هایش 
به ملاقات آسیب دیدگان می رود

 

این نوجوان هم محله ای پس از اجرای برنامه های مختلف در 
صداوسیما دیگر چهره ناشناخته ای نیست. وقتی برای اجرا به 
نقاط مختلف تهران و یا شهرهای مختلف می رود، خانواده ها 
و به ویژه  کودکان و نوجوانان دوروبرش را پر می کنند و با او 
عکس یادگاری می گیرند. در این زمان، یکی از سؤال هایی 
که از او می پرسند درباره محل زندگی ایلیاست. خب، یکی 
از ویژگی های مردم ایران کنجکاوی است. او لبخند می زند: 
»بعضی ها شادآباد و محله هفده شهریور تهران را نمی شناسند. 
من محله ام را اینگونه به آنها معرفی می کنم »محله ای اصیل 
با مردمانــی بافرهنگ«. واقعاً به اینکه بچه  جنوب شــهرم 
افتخار می کنم.« استعدادهایی مثل ایلیا ما را یاد بازیگران و 
هنرمندانی می اندازد که در دهه های گذشته از دل محله های 
جنوب شهر برخاستند و درخشــیدند. درباره اکبر عبدی 
بچه نازی آباد، پرویزپرستویی بچه  خزانه، جعفر دهقان بچه  
مهرآباد، زنده یاد علی  سلیمانی، سیروس  همتی بچه  جوادیه 

تهران و... صحبت می کنیم.

من بچه جنوب شهرم!  2
علی دهقان و ســمیه پناهی، پدر و مادر ایلیا، با وجود مشغله، کار و 
مسائل روزمره، همراه همیشگی فرزندشان شده اند تا او به اهدافی 
که دنبال می کند، برســد. مادر ایلیا می گوید:»از همان کودکی به 
هنر نمایش علاقه داشت، از هر فرصتی استفاده می کرد تا برای ما 
کارهای بامزه  انجام دهد. وقتی همسرم متوجه استعداد ایلیا شد، 

تصمیم گرفتیم کمکش کنیم تا هنرش را دنبال کند.«
ابتدا ایلیا در کلاس بازیگری کانون فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان »هدایت« در محله شادآباد ثبت نام کرد. 

پس از مدت کوتاهی مدیر کانون آنقدر به او اعتماد کرد که از والدینش خواست تا ایلیا در جشنواره تابستانی بوستان ها 
برنامه اجرا کند. بنابراین ایلیا دهقان برای نخستین بار سال1۳۹٦ در ٦ سالگی در بوستان آزادگان برای ۳هزار تماشاگر 
برنامه اجرا کرد و حاضران به مدت نیم ساعت به تماشای هنرش نشستند. بعد از این اجرا همه ترس و دلهره ایلیا از بین 

رفت و بارها در جشن ها و مناسبت ها به بوستان ها رفت و مردم را خنداند.
پدر خانواده هم درباره ویژگی های اخلاقی فرزندش به نکته جالبی اشاره می کند: » اگر ایلیا در طول ماه فرصت پیدا 
کند همه اسباب بازی هایش را به مراکز بهزیستی می برد و با بچه های معلول و تحت پوشش بهزیستی بازی می کند 
و حتی اســباب بازی ها را به آنان هدیه می دهد. اینها را در دفتر خاطراتش می نویسد و برای دوستان هم محله ای و 
همکلاسی هایش تعریف می کند. چندبار پیش آمده که ایلیا به همراه دوستانش این کار را انجام داده اند و حالا هم این 

یک قرار و مدار همیشگی بین آنهاست.«

علاقه به اجرای نمایش  کمدی از کودکی 3

خنداندن دردمندان 
یــک عــالم کــیف دارد

 مهمون من باش!
مهربانی جیــب پر از پول نمی خواهــد. گاهی فقط 
دلش را داشتن، کافی است؛ مثل بانویی که در مترو 

با فروش ساندویچ روزگار می گذراند.
میان رفت و آمد آدم های مختلف در مترو، درســت 
کنار پله ورودی محوطه ایستگاه ایستاده. با سبدی 
پر از ساندویچ  خانگی که با فروش آنها معیشت خود 
و خانواده اش را تامین کند. بی جهت نیست که این 
چند روز تصویر سبد آبی رنگ و حاصل دسترنج این 
بانو حســابی به دل کاربران فضای مجازی نشسته 
و بارها دست به دست شــده است. نوشته روی سبد 
گویای همه  چیز اســت. کاربری در شبکه  مجازی با 
ثبت این تصویر درباره بانوی ساندویچ فروش نوشت: 
»این خانم پایین پله ورودی متروی آزادی ساندویچ 
می فروشد. نوشته روی ســبدش را خواندم، خیلی 
لذت بردم و بغض کردم. با اجازه شون عکس گرفتم.«

چهره هفته

عکس هفته

مجســمه »قهرمانان ســلامت« به عنوان 
اثر حجمی شــهری با موضوع کرونا برای 
نخســتین بار در منطقه ۵ تهران ســاخته 
می شود. کامبیز صبری، هنرمند مجسمه ساز 
و مدرس هنرهای حجمی، می گوید: »این 
مجســمه از نظر مفهوم، یادآور تلاش ها و 
فداکاری هــای قهرمانان عرصه پزشــکی 
در زمــان پاندمی کروناســت و همینطور 
پرستارانی که با ابتلا به همین ویروس، دیگر 
در میان ما نیســتند، اما یادشان، همچون 
فرشتگان محافظ، بر فراز شهر ماندگار است. 
ماکت ما از دو قســمت پایه و مجسمه های 
کادر پزشکی تشکیل و تلاش شده در این 
دو قسمت تمام جوانب رئالیستی، فیگوراتیو 
و مدرن تجمیع شــود تا به یک طرح ویژه 
برسیم. جنس مجسمه ترکیبی از 10ماده 
مانند بتون، برنج، برنز و... خواهد بود و ارتفاع 

آن ۵ متر درنظر گرفته شده.«

مجسمه فرشتگان محافظ

باغچه خانــه هادی شیخ الاســلامی یک باغچه 
جادویی است. او در اینجا از هیچ، ثروت می سازد: 
»زباله، ســبزی و پســمانده میوه اگر به درستی 
بازیافت شود، سودآور اســت. وقتی به دوستان 
و همســایه ها آموزش تولید این کود را می دهم، 
تأکیــد می کنم بــا بازیافت این مــواد ثروتمند 
خواهید شــد. اول کــه محیط زیســت را حفظ 
می کنید و این بر ســلامتی تان تأثیر مســتقیم 
دارد و سلامت ثروت بزرگی اســت و دوم اینکه 
اگر تصمیم بگیرید کمپوست خانگی تهیه کنید، 
ظرف مدت کوتاهی با فــروش آن می توانید به 
سوددهی برسید. با این مواد می شود یک خاک 
فوق العاده سرشــار از کود طبیعی برای گلدان ها 
تهیه کرد. کمپوســت مرغوب طرفداران زیادی 

دارد.«
او کودهای تولیــدی را به در و همســایه هدیه 
می دهد، به اضافه یک برگــه که رمز و راز کاربرد 

آن نوشته شده است.

باغچه سحرآمیز

عیار آدم ها را نوع رویارویی شــان با حوادث 
و اتفاقــات ریز و درشــت زندگی مشــخص 
می کند. آدم حســابی بودن به مقام و شــغل 
نیست. می توان معمولی بود، اما 24عیار بود. 
نمونه اش همین جوان ساکن یکی از محله های 
شهرمان است. در حالی که موتورش  که به نظر 
می رسد با آن کسب درآمد هم می کند، با یک 
پراید شاخ به شاخ می شــود و طلق شیشه ای 
محافظش خاکشــیر می شــود، بدون اینکه 
صدایش را به ســرش بیندارد و بد و بیراه نثار 
زمین و زمان بکند و دســت آخر هم راهش 
را بکشــد برود، به آرامی شــروع می کند به 
جمع کردن خرده هــای طلق ریخته بر زمین 
تا اســباب مزاحمتی برای عابران و خودروها 

نباشد.
 درســی که در این کار نهفته اســت در هیچ 
مدرسه و دانشگاهی تدریس نمی شود؛ فقط 
باید بامرام بود، درست مثل این پیک موتوری.

جوان 24عیار

خبر خوب

 دیدگاه تاریخی و دینی 
رهبر معظم انقلاب به باغ ها

پيدا كردن مغــازه لوازم  خانگی آقا شيخ ابوالفضل رضا نیکنام
رشكی، كاسب امين و مردمدار محله ياخچی آباد 
چندان دشــوار نيســت؛ چون اكثر اهالی او را 
می شناســند و فی الفــور آدرس دقيق محل 
كسب وكارش را می دهند.اين كاسب هم محله ای 
اينقدر بين مردم اعتبار و جايگاه دارد كه گاهی 
وقت ها بــه اصــرار اهالی و متوليان مســجد 
صاحب الزمان )عج( و در غياب امام جماعت محل، 
پيشنماز می شــود و همه به او اقامه می كنند. او 
كاسب خير و نيكوكار، امين و مردمداری است كه به 
چهره ای محبوب نزد اهالی ياخچی آباد تبديل شده 

است.

 آقاشیخ ابوالفضل رشکی، کاســب هم محله ای داخل 
مغازه اش را با پیام های دینــی و اخلاقی به ویژه عفاف و 
حجاب تزیین کرده است. این کاسب قدیمی و دست به 
خیر، بعد از مرتب کردن مغازه و رسیدگی به حساب ها 
عادت دارد تا آمدن مشتری مطالعه کند. چون معتقد 
است کاسبی که اهل کتاب نباشــد و از اوضاع اطرافش 
مطلع نباشد کاسب نمی شود: »سال ها در مساجد بازار 
و محل پای منبر بزرگان زیادی نشسته ام و یاد گرفته ام 
که در برابر محیط اطرافمان بی تفاوت نباشیم. یک بار از 
عالمی درباره علت روشنگری های ایشان در رژیم طاغوت 
برای بازاری ها پرسیدیم که پاسخ دادند:کاسب دوست 
خداست. دوســت خدا باید حقیقت را بداند و هر کسی 
را که گمراه است روشن کند.« وقتی صحبت از کارهای 
خیر می شود آقاشیخ ابوالفضل سرش را پایین می اندازد و 
می گوید:»آدم ها با نیت هایشان زندگی می کنند. این نیت 
است که عمق عمل را مشخص می کند و بازخوردش وارد 
زندگی آدم می شود. امیدوارم نیت و عمل ما یکی باشد. 
من هم با خودم قرار گذاشتم در راه رضای خدا و خلقش 
کار کنم. تا امروز تلاش کرده ام بر این نیت استوار بمانم.«

خيلی هوای جوانان محل را دارد
مژگان بیجنوند، از بانوان فعال اجتماعی محله یاخچی آباد 
می گوید:»آقا شــیخ ابوالفضل، علاقه زیادی به جوانان 
محله دارد و برای همین وقتی آنهــا برای خرید لوازم و 
کالای خانگی پا به مغازه اش می گذارند، شرایط مناسب 
و عادلانه ای برای آنها درنظر می گیرد که ابتدای زندگی 
به سختی نیفتند و با خیال راحت بتوانند اسباب و لوازم 

خانه شان را تهیه کنند و با خود ببرند.«

 تشويق مردم به مطالعه و كتابخوانی
بیجنوند، از نزدیک شــاهد فعالیت های خیرخواهانه 
کاسب قدیمی محله بوده و دراین باره می گوید:» طرح 
هدیه کتاب مدت هاســت که در فروشگاه 1٧ شهریور 
اجرا می شــود. کتاب های اهدایی در محل گذر عابران 
قرار می گیرد تا مردم طبق علاقه خود کتابی را بردارند، 
به خانه ببرند و بخوانند. تعدادی از این کتاب ها را شیخ 
ابوالفضل و بقیه را هم ســاکنان محله اینجا می آورند تا 

به دست مردم برسد.« 

ابتكار كاسب نيكوكار ياخچی آباد 
برای ترويج كتابخوانی  
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اتفاق هفته

كارنامه ايليا دهقان نوجوان هنرمند

  بازيگر نقش اصلی سريال »چی چی« پخش از شبكه پويا
  ايفای نقش در سريال »خانه پرتقالی ها«

  بازی در فيلم سينمايی »در جهنم باران نمی بارد«
  مجری ـ بازيگر برنامه كودک »بومرنگ«

  گوينده راديو جوان
  منتخب برنامه شگفت انگيزان و استعداديابی »بگو بخند«

  مجری برنامه كودک »ورجه وورجه«
  ايفای نقش بچگی آقای كامران تفتی در سينمايی »بی پی ام بند« به كارگردانی 

خانم فرناز امينی
  بازيگر نقش اول فيلم »دست كوچک روزگار«

  بازيگر نقش اصلی در فيلم كوتاه »جاذبه های غيرنيوتنی« و »خيابان بازی«
  تئاتر »يه قصه بی غصه« در نقش حسنی و تئاتر »سرزمين عجايب« به  كارگردانی 

عبدالرضا اكبری
  منتخب نخبه هنری ايران برای نخستين فستيوال استعداديابی برلين در سال٩٨

ایلیا با اینکه نوجوان است اما نگاه متفاوتی به زندگی دارد. از چند سال قبل که سفیر افتخاری 
و عضو کوچک گروه جهادی و خیریه شــده، در اجرای برنامه های مختلف که مهم ترین 
هدفشان کمک به معیشت و افزایش امید به زندگی سالخوردگان، کودکان و خانواده های 

بی سرپرست و بدسرپرست است، همراه شده.
این هنرمند ساکن شادآباد می گوید:»فعالیت خیریه ما زمان و مکان و محدودیت ندارد. 
کار اعضای خیریه در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، مثل سیل و زلزله، در نقاط مختلف 
کشور با سرعت و برنامه ریزی انجام می شود. از تهیه و توزیع غذای گرم و نیازهای ضروری تا 
شاد کردن و به قول معروف، خنداندن آدم هایی که در سیل و زلزله، خانه و زندگی شان را از 
دست داده اند، کیفی دارد که نمی شود توصیفش کرد؛ یک عالمه کیف دارد! من و دوستانم با 

حضورمان در این کارگروهی، با آدم های دردمند همدردی می کنیم.«
 خیریه امیر حقی تنها خیریه ای است که از کسی پول قبول نمی کند، فقط اقلام و کالاهای 
خام، مانند برنج، گوشت، لوبیا و...، دریافت می کنند و به جنبه های دیگری از امور خیریه، 

ازجمله شاد کردن و تقویت روحیه افراد رنج دیده و گرفتار توجه دارد.
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ايليا دهقان از ۶سالگی وارد عرصه استندآپ كمدی شده و حالا در ١٢سالگی  مریم قاسمی
بيش از ١00 عنوان اثر در كارنامه اش به ثبت رسانده. نوجوان خندان جنوب شهر تهران راه و رسم مهربانی 
را هم بلد است. او در كلاس ششم و در يكی از مدارس محله شادآباد و هفده شهريور درس می خواند.منصور 
هدايتی، رئيس آموزش وپرورش منطقه١٨، از او به عنوان نوجوان شگفت انگيز جنوب  شهر ياد می كند. فقط 
كافی است به كارهای او نگاهی بيندازيد. اين نوجوان دهه هشتادی سفير و عضو گروه جهادی و خيريه »امير 
حقی«، يكی از خيران شهر تهران، هم اســت و همراه با اين گروه به داد محرومان و مستضعفان می رسد و با 

هنرش دست  به  كارهای خلاقانه ای می زند كه در ادامه به آن پرداخته ايم.


